دو جنایت در کردستان
بر اساس آخرین اخبار دریافتی
دختری 23 ساله به نام شنو فرهادی ساکن روستای دره قووله از توابع شهرستان سقز بدلیل امتناع از تن دادن به ازدواج اجباری توسط برادر خود تحت نام قتل ناموسی و حفظ شرافت خانوادگی در تاریخ 1/11/86 در منزل پدری خود به طرز فجیعی به قتل رسیده است . قاتل هم اکنون متواری میباشد ، خانواده مقتول از ارائه شکایت در مورد مرگ فرزند خود به علت تعصبات سنتی خودداری می نمایند . هر ساله در ایران دهها مورد قتل و جنایت تحت نام حفظ شرافت تحت حمایت قانونگذار رقم میخورد که قربانیان آن را اکثراً دختران جوان تشکیل می دهند.
در گزارشی دیگر که به این مجموعه ارسال گردیده است جوانی 24 ساله به نام رامین .ص بعنوان کارگر یکی از واحدهای تولیدی در شهر سقز با حقوق ماهیانه 130 هزارتومان مشغول کاربوده است بدلیل عدم توان تامین هزینه عمل چشم همسر خود در حالی که دارای یک فرزند نیز می باشد . دست به خودکشی زد . این جوان در نامه ای که از خود به جای گزارده است انگیزه خود را از خودکشی فقر و شرم از خانواده عنوان نموده است . هر چند که تامین اجتماعی یکی از مواد مهم در میثاقین حقوق بشر میباشد اما این مهم در جامعه ایران امروز تقریباً جایگاهی را دارا نمیباشد.
.
سرانجام مقاومت 24 ساعته زندانيان سياسي در گوهردشت
بنا بر گزارشات رسيده از زندان گوهردشت 
سرانجام مقاومت زندانيان سياسي در زندان گوهردشت در مقابل خواسته غيرانساني مسئولين زندان مبني بر تبعيد 2 تن ديگر از زندانيان سياسي که قرار بود به واحد 6 تبعيد گردند با يورش گارد زندان و تبعيد 3 تن از آنان خاتمه يافت.
بيش از 24 ساعت زندانيان سياسي با بستن درب واحد 2 زندان گوهردشت و سر دادن شعار، خواستار حضور رئيس زندان و پاسخگويي وي به مسئله تداوم فشار بر زندانيان سياسي بودند . اما مسئولين زندان سرانجام صبح امروز با دادن اختيار تام به گارد زندان و نيروهاي امنيتي با يورش حدود 50 تن از نيروي امنيتي به واحد 2 زندان گوهردشت و با شکستن درب و ضرب و شتم زندانيان سياسي ، فرهاد وکيلي ، فرزاد کمانگر و نيز علي حيدريان را که هنوز پس از 16 ماه در بلاتکليفي قضائي به سر ميبرند را بشدت مصروب نمودند ، بطوريکه تمامي آنان دچار شکستگي از ناحيه سر و جراحت بدني گرديدند ، آقاي پيرايش جانشين رئيس زندان گوهردشت شخصاً پس از بازداشت زندانيان سياسي آنان را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار داده است . و پس از ضرب و شتم آنان را به مخوفترين مکان زندان و مسلخ زندانيان يعني سالنهاي و14و15و13 واحد 5 منتقل نمودند.
اين مجموعه پيشتر با گزارشي مستند نسبت به جنايات جاري در آن مکان و توطئه هاي دستگاه مخوف امنيتي در زندان رجايي شهر افشاگري نموده بود . لازم به توضيح است هم اکنون بابک دادبخش نيز در نهمين روز اعتصاب غذاي خود با لباني دوخته دراين مسلخ به سر ميبرد . مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران اعتراض خود را نسبت به جنايات جاري در اين مکان را به سکوت و بي توجهي سازمانهاي مدافع حقوق بشري اعلام مينمايد. و سرآغاز قتلهاي مشکوک در بازداشتگاهها را در سکوت اين چنيني ريشه يابي مينمايد.
جنايت به نام حفظ شرافت
بنابر گزارش واحد کودکان 
در تاريخ 1/11/86 در شهرستان اشنويه فردي به نام صالح عبدالبخت براساس تعصب جاهلانه دختر 13 ساله خود به نام نشتيمان عبدالبخت را اتهام باردار بودن به طرز فجيعي به قتل رسانيده است . پدر سنگدل هم  اکنون در بازداشت نيروهاي انتظامي به سر ميبرد.

براساس قوانين جاري در ايران مانند تبصره 2 ماده 295  ، ماده 208 و بالاخص ماده 220 قانون مجازات اسلامي قتلهاي ناموسي شامل حمايت قانونگذار در ايران ميباشد . در اين گونه قتل‌ها، قاتل فقط مكلف است در صورت تقاضاي ورثه و فرزند مقتول ديه او را بدهد. گرچه در اين ماده حرف از كشتن فرزند است، اما اكثر قربانيان اين ماده دختران بيگناه خانواده هستند، به گونه‌اي كه هر ساله دهها مورد قتل فرزند به ادعاي حفظ شرافت در ايران صورت ميگيرد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران حمايت قانونگذار از جنايت به هرنامي را مصداق کامل بي توجهي جمهوري اسلامي به معاهدات الزام آور بين المللي تلقي مي نمايد.
استمداد زندانيان عراقي محبوس در ايران از فعالان حقوق بشر
تعدادي اتباع عراقي که تنها اتهام آنان از سوي مراجع قضائي ورود غيرقانوني به ايران اعلام گشته بود و بدون داشتن مترجم و وکيل مدافع در دادگاه انقلاب محکوم گشته بودند حتي با سپري نمودن ايام محکوميت غير قانوني خود ، بعضاً چندين سال است که درزندان به سر ميبرند . اين افراد حدود 2 سال از ايام محکوميت خود را در بند 209 زندان اوين سپري نمودند و اکنون در زندان رجايي کرج در شرايط غيرانساني چشم اميد به مدافعان انسانيت و آزادي دارند . گفته ميشود دستگاه امنيتي به قصد بهره برداري سياسي ، از آزادي اين افراد جلوگيري مي نمايد .
اسامي افراد فوق به شرح ذيل اعلام ميگردد :
1- احمد عبدالله احمد (دوسال و نيم  محکوميت داشته است و اکنون چهار سال است که در زندان به سر ميبرد - بند 2)
2- جبار حسن عبدالکريم (دوسال و نيم  محکوميت داشته است و اکنون چهار سال است که در زندان به سر ميبرد - بند 2)
3- محمد عزيز احمد (دوسال و نيم  محکوميت داشته است و اکنون چهار سال است که در زندان به سر ميبرد - بند 4)
4- آمانج احمد عبدالله (دوسال و نيم  محکوميت داشته است و اکنون چهار سال است که در زندان به سر ميبرد - بند 4)
5- ياسين عبدالله احمد (دوسال محکوميت داشته است و اکنون سه سال و نيم است که در زندان به سر ميبرد - بند 2)
6- محسن حسن علي (دوسال محکوميت داشته است و اکنون سه سال است که در زندان به سر ميبرد - بند 2)
7- محسن شوان حارس (دوسال محکوميت داشته است و اکنون چهار سال است که در زندان به سر ميبرد - بند 2)
8- زانا عبدالمحمد محمد (دوسال محکوميت داشته است و اکنون چهار سال است که در زندان به سر ميبرد - بند 2)
9- محمد عبدالمحمد محمود (دوسال محکوميت داشته است و اکنون چهار سال است که در زندان به سر ميبرد - بند 2)
10- سردار ياسين عبدالله (دوسال و نيم محکوميت داشته است و اکنون سه سال و نيم است که در زندان به سر ميبرد - بند 4)
11- فرهاد جمال رشيد (دوسال محکوميت داشته است و اکنون چهار سال است که در زندان به سر ميبرد - بند 4)
PAGE  
1

